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زبون مي شمارند و تنها به فكر جهان آخرت بوده اند و يا آن دسته از مردمي كه بيشتر روزهـاي   بر خلاف ملتها و مردماني كه دنيا را تبعيدگاه انسان و خوار و
خرد ما در ايـران باسـتان   انياكان فرهمند و ب ،ه داشتند و دارند كه گريه بر هر درد بي درمان دواستسال را در غم و سوگواري عزيزان به سر مي بردند و عقيد

دو آفريده ي نيك خداوند دانسته و هر دو را با هم خواستار بودند و يكي را فداي ديگري نمي كردند، دنياي آنهـا دنيـاي كـار وكوشـش      گيتي و مينوي را هر
قـواي روحـي    افـزايش سرور بود و بر اين باور بودند كه كار و كوشش هرگاه با شادي و سرور همراه باشد باعث انبساط خـاطر و  همراه با شادي و پايكوبي و 

اشتباه و گنـاهي   شده، زندگي ر ا بر انسان شيرين مي كند و به قدري بر اين مرام پايبند بودندكه حتي شيون و زاري بيش از حد بر مرگ عزيزان را نيز كاري
ي حاكم بر اين گاهشماري فلسفه ي روشني مي بينيم، فلسفه رايج در ايران باستان به  )تقويم( را در گاهشمار مراممي دانستند و ديگر اينكه نمود اين  بزرگ

نـوروز،  مچـون  ه و باشـكوهي  از جشن هاي بزرگـي سراسر  پر است  باستانايران  گاهشماريكه  گونه ايجشن و پايكوبي و شادماني و شاد زيستن است به 
  ...سده، يلدا، چهارشنبه سوري وتيرگان، مهرگان، 

  : اب بسيار زيبايي به انجام آن مي پرداختندو آد آيينشت كه ايرانيان كهن با در ايران باستان سه نوع جشن وجود دا 

  )  روز ماه يك نام دارند 30، چون هر برابري نام روز و نام ماه( جشن هاي ماهيانه  -1

  )گانه  باره هاي ششنگاه(  جشن هاي فصلي -2

 . . . .) مانند نوروز ، سده ، زايش اشو زرتشت (  ديگر جشن هاي -3

كوتـاهي دربـاره    جسـتجوي ستار به بررسـي و جاين  دري نپا و كهن يعني يلداي فراموش ناشدك شدن به يكي از اين جشن هاي ديرحال ما نيز به دليل نزدي

  . مي پردازيم  برپا ميگردد؛ ايران زميندر است دير زماني  شن كهايج اين جفلسفه وجودي و نيز آيين ها و مراسم ر

ي و سرانجام دليـل معـروف   دآغاز ج ، پايان قوس،نستين شب زمستاخامروزه نخستين روز دي ماه يا شب يلدا را جشن مي گيرند، يعني آخرين شب پاييز ، ن

يعني تولد (روميان آن را ناتاليس انويكتوس كه ) مهر، ميترا ( خورشيد زاده شدن زاده شدن است؛معني  رياني و بهواژه ي يلدا س. لاآن يعني دراز ترين شب س

تـاريكي شكسـت مـي خـورد و     مـي داننـد   و تند س ـمباركش مي دانيان اين شب دراز كه اهريمني و نابنابر باور پيشينيان در پا. مي نامند ) شكست ناپذير مهرِ

  . ها روي به بلندي مي نهند و روز )شب زايش خورشيد ( مي شودروز و خورشيد زاده روشنايي 

  :خويش مي گويد "آثار الباقيه"در اين باره ابوريحان در 

گويند در اين روز نور از حد نقصان به حد زيادت خارج مـي  . است) زمستاني(ويتَمقصود از آن انقلاب شَ –روز ميلاد اكبر است ) يلدا، روز اول دي(اين روز « 

زايش خورشيد  و آغاز دي را سرزمين هاي كهن بسياري آغاز سال قرار دادنـد و بـه    ».به فنا روي مي آورند پري هاو آدميان نشو و نما آغاز مي كنند و  شود

 ـ   . بـود   شكوه و مباركي روزي كه خورشيد از چنگ شب هاي اهريمني نجات مي يافت روزي مقدس براي مهرپرسـتان  ر اثـر  در سـده ي چهـارم مـيلادي، ب

را نيز در اين سـال قـرار    دسامبر روز تولد ميترا دانسته و تولد عيسي مسيح 21دسامبر را به جاي  25كبيسه رخ داد روز  سال هاي ياشتباهي كه در محاسبه 

را بـا روز  تولد عيسي پيامبر مسيحيان  غرب راه يافت و بعد ها روزهمچنين  ،دين مهر و يكتا پرستي توسط دريانوردان و بازرگانان بزرگ ايراني به اروپا. دادند

برابر با بيسـت و يكـم    اروپايي همان شب يلدا است و نوئل واقعي يعني انقلاب زمستاني در سي آذر) سالروز تولد مسيح( تولد مهر يكي دانستند؛ بنابراين نوئل

انگيزه هاي پايدار مانـدن  . ث سياهي و درازي به شب يلدا تشبيه مي كنندرا از حي )جدايي(زلف يار و نيز روز هجر ،شاعران: و دهخدا نيز ميگويد  دسامبر است

  : اين جشن ها را تا به امروز را مي تون بدين گونه بر شمرد 

   پيش از زرتشت كهن ملي واز باور هاي ) مهر(شب زايش خورشيد  -1

 . يعني طولاني ترين تاريكي است ، نشانه ي اهريمني شبي شوم و ناخوشايند كه از فردا به كوتاهي مي گرايد  –بلندترين شب سال  -2

ي قشرها و گروه هايي كه از فراورده هاي كشاورزي و تـلاش   كشاورزي است كه همه برايپايان برداشت محصول صيفي و آغاز فصل استراحت  -3

 .ن روز دي ماه و برداشت محصول در شگون و شادي كشاورزان شركت مي كنند كشاورزان بهره مند هستند در جشن نخستي

حال انـدكي از   .مي آيندهم د ردر شب يلدا خويشاوندان نزديك در خانه ي بزرگ خانواده گ. دانست همچنين مي توان جشن و گردهمايي خانودگي نيزيلدا را 

  . هنمان مي پردازيم ويژگي هاي اين جشن و گردهمايي در چند سده اي آخر در مي

بـا   همـديگر و  ديـدار  بـه وستان نزديـك  دهمايي است كه اكثرا به خويشاوندان و آيين و گرد ،كه مانند جشنبرگزاري مراسم يلدا  :جشن خانوادگي -1

 .اين رسم وجود دارددر اين شب پدر بزرگ و مادربزرگ ها براي ديگران قصه هاي عاميانه مي گفتند كه هنوز هم . مي روند سالمندان هر خانواده



سيله ابزارهاي گرما زا وكه امروزه با پيشرفت تكنولوپي جديد به ( در زمستان ها استفاده كردن از كرسي براي گرم كردن خانه : رسي نشستنكنار كُ -2

ر برخـي خانوادهـا و در   مدرن  انجا مي گيرد و دور كرسي نشيني معمولا از يلدا ، نخستين شب زمستان شروع مي شد و تا پايان چلـه ي بـزرگ د  

ه روي آن را ميوه كرسي اعضاي خانواده از كوچك و بزرگ دور كُ. ادامه داشت  )بهمن 10جشن سده در( برخي خانواده ها تا پايان چله ي كوچك

 . و آجيل پوشانده بود مي نشستند 

خوردني هاي ويژه شب يلدا، . به وضع اقتصادي مردم داردبستگي  براي شب يلدا ، خوراك ويژه اي نمي شناسيم و تهيه ي شام: خوراك و خوردني -3

و چيـزي   خربزه ، هندوانه ، انگور ، سيب ، خيار ، به و مانند آن است ميوه هايي كه همه آنها بايد خورده مـي شـد  : ميوه هاي فصل تابستان چون 

، ، فنـدق، كشـمش  شته ، تخمه هندوانه و كدو، بـادام، پسـته  آجيل و شب چره كه شامل دانه هايي چون گندم و نخود بر. براي فردا باقي نمي ماند

سرخي هندوانه و انار شب يلـدا  . در واقع ميوه و آجيل است نه غذا خوردني هاي شب يلدا ؛انجير و توت خشك است در شب يلدا بر سر سفره باشد

 .، مي باشدخورشيدبرآمدن آسمان به هنگام اشاره به رنگ سرخ 

اگر رسم ها و آيين هاي ديگر يلدا را ميراثي از فرهنگ چند هزار سـاله ي  . شب يلدا فال حافظ گرفتن است هاي جديدتر آيينيكي از : فال حافظ  -4

فال حـافظ گـرفتن در شـب نشـيني هـاي      . شب يلدا افزوده شده است  آيين هايل حافظ گرفتن در شب يلدا در سده هاي اخير به فاايران بدانيم 

 . زمستان بيشتر است 

تقريبا شكل يكساني در همـه ي شـهرها و آبـادي هـاي     ) به جز دور كرسي نشستن كه امروزه كمياب شده است ( رسم ها و آيين ها ي شب يلدا را همه ي 

وه و ي ـاي مامروزه نمود برگزاري آيين و رسم شب يلدا را مي توان در روزهاي بيست و نهم و سي ام آذرماه ، در بازار ها و فروشـگاه ه ـ . ميهنمان سراغ داريم 

  . آجيل فروشي ها ديد كه اين خريد ها تا پاسي از شب  يلدا نيز ادامه دارد 

جشن نوروز و ديگر جشن هاي باشكوه اين ميهن است با وجود دگرگوني هاي فني و صنعتي و فرهنگي امروز بـه عنـوان    اندازهباشد كه اين جشن و آيين در 

فراموش نكنيم جشن هـاي باسـتاني نشـانه تـاريخ و بزرگـي و      . بوم به دست فراموشي سپرده نشود اين مرزوفرهنگي  وتاريخي ملي، گوشه اي از نمود هاي 

  .يگانگي همه ملت و  شناسنامه ما ايرانيان است

  

  زندان شب يلدا

 چند اين شب و خاموشي؟ وقت است كه برخيزم

  ويش آتش خندان را با صبح برانگيزم
  گر سوختنم بايد افروختنم بايد

  ق بزن در من كز شعله نپرهيزماي عش
  صد دشت شقايق چشم در خون دلم دارد
  تا خود به كجا آخر با خاك در آميزم

  چون كوه نشستم من با تاب و تب پنهان
  صد زلزله برخيزد آن گاه كه برخيزم
  برخيزم و بگشايم بند از دل پر آتش
  وين سيل گدازان را از سينه فرو ريزم

  فروبارمچون گريه گلو گيرد از ابر 
  چون خشم رخ افروزد در صاعقه آويزم
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  زندانِ شبِ يلدا بگشايم و بگريزم
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